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  و                                  
 همسرم                                      

  .    امهمراه و همدل صميمي                                               
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  سپاس و قدر داني

ه اين توفيق را نصيبم نمود تا بتوانم در راه كسب علم خداوند سبحان را شاكرم ك
  .قدمي هرچند كوچك بردارم، تا جان خود را در اين راه صفايي بخشم

ويژه قدر و فاضل بهاز ديگر توفيقات خداي رحمان، همراه نمودن بنده با اساتيد گران
و نيز استاد جناب آقاي دكتر حيدري بود كه مسير راه را براي اينجانب روشن نمودند 

  .دارممحترم جناب آقاي دكتر مشيدي كه مراتب سپاس خود را از ايشان اعلام مي

در ادامه از خانواده عزيز، همسر مهربان و دوستانم كه با علاقه و عشق فراوان مرا در 
  .اين را همراهي نمودند، بسيار سپاسگزارم
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 چكيده

مانويت را بايد ديني فراموش شده ناميد و چون كسي از پيروان آن باقي نمانده است    
و (رابطه ميان دو فرقه اسماعيليه و مانويت . تحقيق در آن تنها فايدة علمي دارد و بس

هاي علمي باعث شد اين فرقه وارد بحث) اي از گنوستيكعنوان فرقهالبته بيشتر به
  . شود

جايگاه اين دو فرقه در جامعه زمان خود و تلاش رؤساي دين رسمي  با در نظر داشتن
كشور در سركوبي آنها و آشنايي شاعر هم از لحاظ علمي و نيز ارتباط مستقيم با 

همگي عوامل تأثيرگذار بر نگاه شاعر است ... پيروان آيين زرتشت، صابئين، مانويان و
  .گر نزديك كندهاي ديتواند آن را به نگاه حاكم بر آيينكه مي

اسماعيليه و مانويت هر دو در زمان رسميت داشتن ديني ديگر وارد و از سوي جامعه 
شك در اين جايگاه و برخورد مساوي تشابهاتي يافت شدند، بيزمان خود سركوب 

توان تشابهاتي در زمينه ادبي يافت، اين شود و اين فرضيه مطرح است كه آيا مي مي
  . سازده تحقيق و پژوهش را روشن ميمسأله ضرورت و نياز ب

  
  
   

    
 

 

  

  

 الف
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  مقدمه
طوركه هايي كه اسماعيليه بدان معروف يا متهمند، ثنويه است همانيكي از اسم   

 .اند و اين خود دليلي بر وجود برخي انعكاس و يا تشابهات استمانويان را ثنويه خوانده
ها و ساير نام ...ميمونيه، حشاشين، مزدكيه، زنادقه وباطني، اهل تأويل، قرمطي، 

 . عناويني هستند كه به اسماعيليه داده شده است

معناي آزادانديش خوانند كه بهمي» زنديق«در دوره اسلام را  تازيان پيروان دين ماني 
وي زنديق به زبان پهل. دارداست اما عموما مفهوم بدكار و مطرود ) نوآور(گذار و بدعت

عبارتي زنديق گزارانه باشد، بهكه قائل به تفسير كتاب اوستا به شيوه بدعتيعني كسي
- اي تحت تعقيب و شكنجه بودهمؤولان در هر دوره. معناي اهل تأويل و تفسير استبه

- اند، آنان را بددينها متهمند چراكه آنان نيز اهل تأويلاند، اسماعيليان نيز بدين نام

  :اندكه اهل فضل و دانش نيز بودهحالياند در ناميده
  مرا گويند بددينست و فاضل، بهتر آن بودي 

  كه دينش پاك بودي و نبودي فضل چندانش                                               
       51 ، بيت108ناصرخسرو، ديوان، قصيده                                                                 

  رافضي و  قرمطي و  معتزلي      نام نهي اهل علم و حكمت را 
     22، بيت 135قصيده                                                                                    

هايي بودند كه از جهت تقيه و احتياط عقايد خود مانويان و اسماعيليان از جمله فرقه 
فرقه  .كردندبيان مي) اوستا و قرآن(ا در قالب تأويل و تفسير كتب ديني زمان خود ر

اسماعيليه و مانويت هر دو وابسته به ديني بزرگتر هستند، با اين تفاوت كه مانويت 
را جزو اديان قديم و موجود جهان آييني التقاطي است كه در منابعي ملل و نحل آن

اي از اند ليكن اسماعيليه زير مجموعهها آوردهتيكمحسوب نكرده و تنها جزو گنوس
تا به حال به موضوع تشابهات فكري و آييني و عقيدتي ميان اين . يك دين بزرگ است

اي صورت نگرفته است و دو كيش اشاراتي شده ليكن هنوز تحقيق جامع و گسترده
  .ده استهم بيشتر بوسيله پژوهشگران خارجي انجام ش تنها به صورت موردي آن

ج
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عنوان مصلحي اجتماعي و سياستمداري خلّاق توانست خلأ زماني، فكري و ماني به
وجود آمده در هاي بهاعتقادي را به خوبي دريابد، و در نتيجة تحريف، بدعت و تناقض

توانستند حساب توسط مدعيان دين، اذهاني كه نمي) آيين زرتشتي(دين رسمي كشور 
تبليغاتي . كنند، آماده و پذيراي آيين جديد مانوي شدنددين از مدعيان دين را جدا 

كه مكتب ماني را در زمان حياتش از غرب امپراطوري روم تا هند و از مرزهاي چين تا 
اي تبليغات خود را پايه عربستان گستراند، چراكه ماني از روي اصول صحيح و زيركانه

ويدن : رك. (استفاده كرد هاي ممتاز روحاني براي شناساندن خودريخت و از قدرت
  ) 174: تاگرن، بي

ناصرخسرو هم پيرو فرقه و آييني بود كه با دين رسمي كشور خود در تضاد قرار داشت 
ي علمي و جداي از بررسي علل سياسي، اعتقادي و اجتماعي جامعه آن زمان، گستره

شاعر دارد، شاعر و آگاهي او از علوم رايج عصر خود، ريشه در محيط زندگي و  نگاه 
هايي چون زرتشتيان، محيطي كه گذشته از حضور يهوديان و مسيحيان جماعت

. در ميان اهل ذمه بودند و  شاعر به خوبي با عقايد آنان آشنا بود... صابئين، مانويان و
هايي همچون مانويت به فرقه... همچنين نوع نگاه شاعر به زندگي دنيايي و اخروي و

هاي رچه مانويت از بين رفته ولي عقايد موجود در آن در قالباگ. بسيار نزديك است
مختلف زنده است چراكه ماني طرفدار حكمت و دانش بود و اين دو مقوله هميشه در 

                                                                                    .  اي از اهميت زيادي برخوردار بوده استهر آيين و فرقه

هاي مانوي تشبيه كرده ناصرخسرو اشعارش را از جهت حكمت و موعظه به سروده
  ):    اندهاي مانوي را زبور ناميدهلازم به ذكر اينكه علاوه بر زبور داوود سروده(است 

 مسطور    در زبور است اين سخن                         خامشي از كلام بيهده به 

 30، بيت 36قصيده                                                                                      

  كه پر از حكمت است همچو زبور   اي پسر شعر حجت از بر كن 
      45، بيت 36قصيده                                                                                     

 

د
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با در نظر گرفتن همه اين شرايط جاي دارد در اين زمينه يك بررسي تطبيقي ميان 
عنوان يك اسماعيلي مقيد و اين دو كيش و آيين صورت پذيرد، و در آن ناصرخسرو به

گذار آييني نو مورد تدقيق عنوان پايهمأمور به دعوت از سوي خليفه فاطمي و ماني به
تلاش براي پاسخ به اين سؤال كه آيا بحث تأثيرپذيري مطرح است و اگر . گيردقرار 

هاي احتمالي بررسي خواهد بوده در چه حدي است و نيز دلايل انعكاسات و بازتاب
 .شد
  
  

 

  

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

ه
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  ماني
دنيا از پدر و مادري ايراني بهميلادي در شمال بابل  216آوريل سال  14ماني در    
رگان منسوب به خاندان مساز كَمريم مادرش  واز همدان ) پتيگ(نام پدرش فاتق . آمد

وازده يا سيزده سالگي از روحي به در دهاي ابن نديم و بيروني طبق نوشته. اشكاني بود
و به او گفت تا  رسدبه او وحي مي...) در منابع مختلف بنام همزاد، توأم و(ميك رجنام نَ

دوازده سال بعد بار  خلق آماده كند،از مردمان كناره بگيرد و خود را براي پيامبري 
 از سوي خدامأموري و  )فارقليط(يامبر پآخرين خود را و او  شودمي ديگر بر او وحي

آنان را از آز و مردم را خرد و دانش آموزد و  آيين جهاني خودخواهد با مي كه نامدمي
  .اهريمن رهايي بخشد

هاي فرقه تر فرقه مانويت التقاطي از اديان و آيين و مذاهبعبارت دقيقدين و به   
اطلاعي پژوهشگران متأسفانه بي .بيابد مدت زياديود كه توانست وسعت و مختلف ب

انوي موجب شده اين فرقه يا منحصراً صورتي از آيين قديم از تاريخ پيچيده آيين م
 همين دليل تناسخ مانويت را برگرفته ازبه .شمار آيدزرتشتي و يا بدعتي مسيحي به

را از آيين ) ييعرفان ترسا(را از دين زرتشت و گنوس ) ثنويت(آيين بودايي، دوبني 
 آيين زرتشت بوده و يا دركه ثنويت در مانويت متفاوت از دانند، درحاليمسيحيت مي

همچون ريچارد رايتزن شتاين، گئو  مورد ريشه گنوس در آن بايد اشاره كرد كساني
هاي ايراني آن را برخاسته از آيين اندهايي كه انجام دادهپژوهش با  ...ويدن گرن و

   .انددانسته
ا متناسب با شان رشدند عقايد دينياي كه وارد ميمبلغان آيين مانوي به هر نقطه 

دادند، به همين دليل در جهان غرب ماني يكي مقتضيات آن منطقه تطبيق و ارائه مي
  .   گذاران مسيحي معرفي شده استاز بدعت

) توران و مكران(ماني بعد از معرفي دين خود براي بزرگان خاندان و قومش به هند    
و  شاپور اول به پارس بازگشتسفر كرد و با موفقيت در تبليغ دينش در سال جلوس 

١
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مرز با روم كشيده هاي همتا سرزميناو ي گسترده اتتبليغ توانست به دربار راه يابد،
دين  ليكن دين زرتشتبه هنگام مرگ شاپور دين ماني در كشور مستقر شده بود . شد

دشمني موبدان نيز به دنبال سعايت كساني چون كرتير و  رسمي كشور بود، در نتيجه
سرانجام زنداني كرده و به زنجير كشيدند  تشتي در زمان سلطنت بهرام اول ماني رازر

طرفداران ماني اين مرگ  .ي فراوان كشته شداهزنداني و در اثر شكنجهروز  26پس از 
  . را شهادت دانستند و آن را با مرگ مسيح روي صليب مقايسه كردند

او در شام، مصر، آفريقاي شمالي  دين ماني در حدود سيصد سال پس از كشته شدن   
تا فرانسه و اسپانيا پيش رفت و تا مدت زيادي در روم و مغرب زمين با مسيحيت 

كرد، چنانچه سنت آگوستين از قديسين معروف عيسوي مدت نه سال پيرو برابري مي
اين آيين بود، سپس از آن بازگشت و آن را رد كرد و كليساي مسيحيت نيز در همه 

در مشرق زمين نيز مانويت در آسياي مركزي و هند نفوذ . جا مانويت را تكفير كرد
در هر جا متناسب با عقايد رايج در ي كرد و در ماوراءالنهر رواج يافت چراكه مبلغان مان

    .  كردندآن منطقه تبليغ مي
خير و شرّ است،  ، نور و ظلمت وميان روح و ماده )دوبني(تعاليم ماني بر پايه ثنويت    

اند در هم آميختههاي مخالف دو اصل جداي از هم داشته كه در دنياي فعلي اين قطب
از ماده رها شده ) نور(روح  ،عبارتي در فرايند نجاتو در نهايت بايد از هم جدا شوند به

برد و رسالت سر ميبه اعتقاد آنان روح در زندان بدن به .گرددو به اصل خود بازمي
انسان آزاد ساختن همان مقدار نور و روشنايي باقي مانده در كالبد وي است، بدين 

و از زناشويي و آوردن فرزند خودداري  د از گسترش جهان مادي جلوگيريمنظور او باي
  .هريمن خواهد شدشدن قلمرو ا باعث توسعه و پهناوركار او چراكه  ،كند
سفر (ها ، راز)كتاب اعمال(انجيل زنده، گنج زندگي، پراگماتيا : آثار ماني عبارتند از   

ب مقدس همگي كتاكه ، رسالات، سرودها و دعاها )سفر الجبابره( ها، غول)الاسرار
، ارژنگ و )به زبان پهلوي( مانند شاهپورگاننيز هايي كتاب. دهدمانويان را شكل مي

  .ددهكفالايا آثار ديگر او را تشكيل مي

٢
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  ناصرخسرو قبادياني
هـ  394متولد (ابومعين الدين ناصربن خسرو بن حارث القبادياني البلخي المروزي    

.  هـ است5قرن ت از مفاخر برجسته حج ب بهمتخلص و مقلّ) ق.هـ  481ق و متوفي .
ناصرخسرو اين فن و نيز دبيري را اند اما اگرچه نام او را اغلب در طبقه شعرا آورده

زمرة پيش از عنوان اديبي و دبيري بايستي او را در . خواندميو نه علم و هنر  پيشه 
  . زمان خود جاي داد اساتيد علوم عقلي و نقلي متداول و ها، حكما، متكلمينندارياضي

ادبيات پرداخت و در تمام علوم نقلي  ي به تحصيل علوم و فنون ووي از ابتداي جوان   
فه، كلام و حكمت بويژه علوم يوناني، طب، موسيقي، علم حساب، نجوم، فلس و عقلي

و ) مسالك و مذاهب(گذشته از علوم نقلي و عقلي در علم ملل و نحل  .تبحر پيدا كرد
ادياني در مذاهب اسلامي بلكه در ع بر مذاهب اديان رنج بسيار برد و نه تنها كسب اطلا

ع و همچون دين يهود، نصاري، زرتشتي و نيز آيين بودايي، مانويان و صابئين را نيز تتب
  .  غور نموده است

 سال از عمرش را در مصر پايتخت خلفاي پيرو مذهب اسماعيلي بود و قريب سهاو    
هشتمين خليفه فاطمي، ، د و از طرف المستنصر باالله ابو تميم معدبن عليفاطمي گذران

ايران و ماوراءالنهر مأمور نائل شد و براي نشر دعوت به  ت جزيره خراسانحجمقام به
مشغول نشر دعوت فاطمي در خفا گشت و داعيان و مأذونان  ، وي با زهد و عبادتشد

باعث داشت،  قدرت و مهارتي كه در فن مناظرها فرستاد و خود نيز برا به اطراف مي
  . ترويج مذهب شيعه اسماعيليه شد

   ها و تبليغات او موجب تحريك غضب علماي خراسان و بلخ و خشم تهمين فعالي
امير سلجوقي و تكفير خليفه بغداد شد، در نتيجه او را به تهمت رافضي، قرمطي و 

   .  سر بردي را در تنهايي و زندان بههاي زيادملحد بودن تبعيد كردند و سال

  
  

٣



13 
 

  آفرينش مانوي اسطوره 
در آيين ماني و مذهب اسماعيلي لازم است  داستان آفرينش قبل از بررسي تطبيقي   

آفرينش در آثار  و سپس آن را با پردازيمدر آيين مانوي مي آفرينشنخست به كيفيت 
     . دهيمميكنيم و در صورت امكان تطبيق ميمقايسه  ناصرخسرو

چگونگي خلق جهان مادي، آفرينش روح و جسم،  رئوس آيين ماني عبارت از   
است،  وح و جسم و سرانجام آنهاست كه داراي ترتيب مشخصي بودهركيب ركيفيت ت
اي ندارد، لازم به ذكر است كه در ه ذهن ماني است و قبل از او سابقهساخت همه آنها

   .  باب آفرينش انسان بين آيين ماني و دين زرتشت اختلاف اساسي است
در دين زرتشت انسان آفريده اورمزد بوده كه براي ياري دادن به او در نبرد با    

طور كلي هدف از خلقت و وظيفه او جنگيدن با بدي، و به ه استاهريمن بوجود آمد
دين ماني آفرينش انسان كار اهريمن و جهان ظلمت  اما در است، كيزشتي و تاري

است كه پادشاه سرزمين تاريكي توانسته بخشي از نور را در خود محبوس كند و براي 
در آفرينش ماني . اينكه دسترسي به اين نور سخت باشد، آن را پراكنده ساخته است

سراسر عالم هستي را پر كرده و  عبارتي خود اهريمن است كهماده تجسم اهريمن و به
 وامقي،: رك(. زنداني استگياهان و  ها، حيواناتانسان در ،موجود روشنايي و نورِ

  ) 60ص  :1387
ه صورت گرفت طور كلي داستان آفرينش آدم در عقايد مانويان اتفاقي و ناگهانيبه   

عنصر نور و ظلمت دو تنها  ي و انسان،و پيش از آفريده شدن جهان ماد در آغاز .است
حد و مرز، و از و شمال بي جهت شرق، غربسه از عنصر نور در قسمت بالا و  بود،

كه از سوي  نيز در پايين،ظلمت  عنصر. بودمرز با سرزمين تاريكي هم سوي جنوب
پدر بزرگي . بود مرز، و از سوي شمال با بهشت روشني همانتهابي شرق، غرب و جنوب

كه ابن نديم در  اي سرزمين تاريكي بود،فرمانرواهريمن  و روشني بهشتپادشاه 
                                                                          .الفهرست آن را شيطان و ابليس قديم نوشته است
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- او شبان بي). زيركي(حلم، علم، عقل، غيب و فطنت : پنج اندام دارد پدر بزرگي   

گاهش هرگز شود، تختاش هرگز غرق نمياست كه كشتي دار هوشياريخواب و سكان
-ناميده مي دوازده ائون مستحكم است كه سقوط نخواهد كرد و داراي دوازده ديوار

بهشت روشني داراي پنج بزرگي  .ندداراينها گوش به فرمان بوده و او را پاس مي ،شوند
  . ها، هواي زنده و سرزمين روشنيپدر بزرگي، دوازده ائون، ائون ائون: است

  : خوانيمي اينگونه ميچنانچه در مزامير مانو
  !  آه، اي رامش گيهان

   !داريمبشكوهت 
  ...پدر بزرگي، شهريار بشكوه، 
  پدري كه فرزندانش بسيارند

  .را پاس دهدنگاهباني كه برج خويش 
  خواب، سكانداري كه مست نبودشبان بي

  پادشاه، ايزد راستي 
  كه تاج محو نانشدني برسرنهد

   ) 9فرگرد پنجم، سرود (         .    اورنگش سقوط نكند
، )بادهاي مهلك(، حريق، سموم )ميغ(ضباب : پنج اندام دارد نيز سرزمين تاريكي   

- ي بديي همهبه وجود آورندهيوان، همسر اهريمن و كه مادر د آز. زهر و ظلمت

                                                      .بردسر ميدر آن به ست،ها

  تازش اهريمن به سرزمين روشني
به جولان پايين از راست و چپ و در قسمت  وجود آمدشهريار تاريكي همين كه به   
با  و قصد بالا رفتن كرد نور را از بالا ديدپرتو  وقتي كاري نمود،آمد و در همه جا تباهدر

سرزمين روشني از  كرد، حمله آهنگ تاريكي فرزندانديدن بهشت روشني به همراه 
                                                           : پدر بزرگي خطاب به همه چنين گفت كار اهريمن آگاه شد و
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  بزرگي گام نخست را برداشتپس پدر 
  : همه فرشتگانش را نيرومند كرد و گفت

  شما همه گرد آييد« 
  و خود را در برابر چشم آن شر

        - كه به بالا فرانگريسته است-
  »! پاس داريد

  يكي از نورزادگان      
  از آسمان نگريست و او را ديد 

  : ...ورش گفتبه برادران مايه
  مغاك نگريستممن اينك به ژرفاي 

  و شرّ را ديدم، فرزند بدي را
  .... هفت ملازم و دوازده وزيرش را ديدم

  آنان را ديدم كه لميده بودند
    .  خوردندكشيدند و گوشت دزديده ميو ميِ دزديده سر مي

                               ) 310فرگرد چهارم، ص (                                                                              
از نيروهاي بهشت روشني يك هيچپدر بزرگي  ،با اين اتفاق پنج بزرگي نگران شدند   
را از زندگي پس مادر  بود زيرا آنها را براي صلح و آرامش آفريده ادرستنبرد نفبه را 

به زندگي فراخواند كه فرزند  نيز هرمزدبغ را مادر زندگي فراخواند،ذات خود به زندگي 
در اوراق مانوي مادر  .شدآماده نبرد  با پنج فرزندش رمزدبغه شود،او محسوب مي

» اوهرميزد مادر«، »ر ارداوانماد«، »اورمزدبغ مادر«، »مادرزيندگان «هاي نامزندگي به
  .ترجمه شده است نيز »البهجه«و » ام الاحياء«، »ام الحيات«آمده و در الفهرست به 
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                                                                                                        آفرينش نخست   
آماده به  ش نخست است كه در برابر پدر عظمتنخستين ايزد آفرين ،زندگيمادر    

مادر، ياور و غمخوار هرمزدبغ و مادر همه زندگان و همه راستكاران  وا .خدمت است
فروهر، باد، روشني، آب و : پس از تازش اهريمن هرمزدبغ با پنج فرزندش. است
بسياري از ديوان را به بند كشيد، اما سرانجام ديوان بادي بر او  به نبرد رفت و آتش
ي هاي پنجگانهدر نتيجه پاره ،ا ببلعندهاي نور فرزندانش رپارهآمدند و توانستند گرد 

ي تاريكي به هم آميخت و دود با نسيم، روشني با تاريكي، هاي پنجگانهروشني با پاره
به اسارت افتاد و به مادر  يدر ته مغاكهرمزدبغ . سموم با باد و ضباب با آب آميخت

استغاثه كرد كه براي پسرش ياوري  به پدر عظمتنيز ثه كرد و مادر زندگي خود استغا
                                                      ) 106 ص :1381 پور،اسماعيل :رك(    . بفرستد

  آفرينش دوم 

او نيز . ، را فراخوانددوست روشنانگاه پدر بزرگي نخستين ايزد آفرينش دوم، آن   
دوست . براي رهايي هرمزدبغ تلاش كرد و شماري از نيروهاي تاريكي را به بند كشيد

مهرايزد نخست پنچ فرزندش را . ايزد نيز مهرايزد را فرا خواندبامو ايزد بامروشنان، 
ز ا رازندبد را از انديشه،  ويسبدرا از كنش، مرزبد را از خرد خويش،  دهبد: فراخواند
و تاريكي آمد تا مهرايزد به مرز روشني . را از فهم خويش هستي بخشيدمانبد تصور، 

لا كشيد و به بهشت روشني بااز سرزمين تاريكي هرمزدبغ را او . با اهريمنان بجنگد
ه بند كشيد و مجازات مستبدان سرزمين تاريكي را ب آورد، اهريمن را دستگير كرد،

  .      تهاي آتش اندخو در گودال نمود
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  آفرينش كيهان
از  جهان پرداختند، با مادر زندگي به خلق - هفت اقليم خداي -گاه مهرايزدآن   

ده آسمان اختند و چهل فرشته آفريدند تا سرا پوست تن ديوان كشته شده، ده آسمان 
سپس در زير ده آسمان، يك  ر هر آسمان دوازده دروازه ود سوي بالا نگاه دارند،را به 

كارترين، بدكارترين در اين منطقه البروج، تبه. چرخ گردان و منطقه البروج را ساختند
و  برج و هفت سياره را به بند كرده دوازده. گرترين ديوان تاريكي را بستندو طغيان

ي نر و ماده را براي ترين آسمان آويزان كردند و دو فرشتههمراه دو اژدها به پايين
از تن ديوان كشته شده هشت زمين و از  .ي آنان برگماردندوقفهگردانيدن بي

-هاي آزاد شده، خورشيد و ماه و ستارگان را بهو از روشنائيها هايشان كوهاستخوان

منظور نجات نورهايي آفريدند كه در چنگ تاريكي را به آتش، باد و آب .وجود آوردند
وامقي،  :رك.  (ماه و خورشيد فرستندتا آن نورها را تصفيه كنند و به  اسير بودند،

                                                               )64 ص: 1387
ايزد در پيشگاه و بام هرمزدبغهمراه و مادر زندگي به مهرايزد بعد از آفرينش كيهان  

تو را نماز بريم، اي پدر ما كه به كلام : گفتندشت روشني تعظيم كردند و شهريار به
. ديوان و پريان را بوسيله ما به بند كشيدي ،و آز، اهريمن مقدس خويش ما را آفريدي

                                       .           پس ايزدي را بفرماي كه رود و خورشيد و ماه را زمان و گردش بخشد

  آفرينش سوم 
نريسه ايزد، : گاه شهريار بهشت روشني به كلام مقدس خويش سه ايزد آفريدآن   

 نريسه ايزد پادشاه زمين و آسمان، روشن. ي روشنيعيساي درخشان و دوشيزه
 هايينشانه دوازده دوشيزه را كه حامل او ،دنگهدارنده كيهان و آورنده روز و شب بو

نخست نيرومندي، دوم حكمت، سوم پيروزي، چهارم نيروي انديشه، : فراخواند بودند،
، هشتم پارسايي، نهم امانت، دهم )اعتقاد(پنجم پاكي، ششم راستي، هفتم گروش 
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د با همكاري سه چرخ آتش، با نريسه ايزد .م نيكوكاري، دوازدهم روشنياحسان، يازده
  .درا بوجود آورحركت و زمان  توانستخورشيد و ماه و آب و گردونه 

  آفرينش انسان 
ديو رسد، بدين منظور بعد از كامل شدن چرخه كيهان نوبت به آفرينش انسان مي   
را به وجود آورد كه شير پيكر، پيسوس و اشقلون دو ديو بزرگ نر و ماده به نام  آز

پنهان جامه پوشيد و در آنها ار و درنده بودند، و آنان را كهوس انگيز، خشمگين، بزه
آموختند، ديو آز  خوابگيشهوت و همي ديوان كوچك را اشقلون و پيسوس همه. شد

پي، بخشيد و تن يك نر را با استخوان، حاصل آن آميزش را با هوش خويش شكل 
از با فرزند و آن روشني و درخشش ايزدان را كه از آغ. گوشت، رگ و پوست بساخت

- گاه آز و هوس، شهوت و همديوان آميخته شده بود، همچون جان بدان تن بست و آن

سري و حرص، زني، خيرهگري، دزدي و دروغخوابگي، دشمني و بدگويي، رشك و بزه
. انتقام و خودپسندي و بيماري و پيري و تعفن خويش را در اين موجود نر بوجود آورد

.                                       ه شد، او را گهمرد ناميد كه نخستين انسان مذكر استي نر زادچون آن آفريده
اي را بساخت و روشني ايزدان را در تن آن محبوس كرد و او تن مادهديو آز بار ديگر    

اين پس چون . ها را آموختگريرا نيز آز و شهوت، دشمني و بدگويي و ديگر بزه
كه آن زن هنگامي. را مرديانه ناميدند كه نخستين زن است ي ماده زاده شد، اوآفريده

آنان سرشار از . گاه آز در ايشان بيدار شدو مرد نخستين بر زمين زيستن آغازيدند، آن
- درخت و گياه را ضايع كردند و از ايزدان نمي ها را انباشتند،خشم شدند و چشمه

رايزد از پدر بزرگي، مادر زندگي، هرمزدبغ و مهرايزد خواستند كه فرزندان مه .ترسيدند
كسي را روانه كنند تا آن دو انسان را رهايي بخشد و دانش و نيكوكاري را براي آنان به 

        .                                                                      ارمغان آورد و از اهريمن و ديوان نجاتشان دهد
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تباري اهريمني و ديوي دارند، . اندي آدميان از نسل گهمرد و مرديانهگونه همهبدين   
هايي از نور محبوس است و رسالت آنان رهايي همين اما در هر يك از آدميان پاره

  . هاي نور استپاره

  :سير دنيا در نظر ماني
ر و ظلمت اختلاطي كه بين نومرحله اول زماني: ه مرحله استشامل س اين سير    

اند و نور و ظلمت در هم آميخته اختلاط صورت گرفته اين مرحله دومصورت نگرفته، 
را مرحله سوم  از هم جدا شوند هم آميخته نور و ظلمتعناصر به و زماني را كه بايد

  .نامندمي
نوان مثال سه عاشاره دارند، به اين مراحليافت كه به ي عاتقطتوان در زبور مانوي مي

  :دناراشاره د ، آميختگي و جداييقبل از آميختگي احلمر ترتيب بهعه زير بهقط
  »اشاره به مرحله قبل از آميختگي«

  ! فراز بينم، اي پدر مقدسات بگذار نگاره
  امكه آن را پيش از آفرينش جهان ديده

  هايت غبطه خوردائونپيش از آنكه ظلمت به 
  )  263فرگرد دوم، مزمور (        .            و آن را بر هم زند

  »اشاره به مرحله آميختگي«
  ...اندكز آغاز بوده)... گوهر(دو 

  ظلمت فراز رفته
  نور اما

  ! ...هبوط كرده است
  جنبش،هاي نور بيائون

  خوارعشق اندوه
  ) 32سرود  رگرد پنجم،ف(          .اندتاريكان اما جشن گرفته
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  »ظلمت اشاره به جدايي نور از«
  كه نور به جايگاه خويش همي رود پس هنگامي... 

  ظلمت فرو افتد
  )  328فرگرد چهارم، مزامير توماس، ص (              !     و ديگر بار برنخيزد

آثار ناصرخسرو و متون آفرينش در تحليلي -بررسي تطبيقي
  مانوي

- خلاف نظر فلاسفه نو افلاطوني كه خلقت را به معناي فيض وجود از خداوند ميبر   

 ابداعدانند بلكه آن را گيرند، فلاسفه و متكلمين اسماعيلي خلقت را نتيجه فيض نمي
كس قادر به ابداع ابداع، فعل خاص باري تعالي است و جز او هيچ. نامندخداوند مي

  .نيست
  ز بدو فعلي اضافت گر خرد داري مكن هرگ

  مح العين او أدنا  لَبجز ابداع يك مبدع كَ                                       
   11، بيت 2قصيده                                                                                       

ابداع صنع مبدع حق است و مر آن را «: نويسدمي) 195ص( مسافريندر زاد ال   
ت و اندر اين صنع مر مبدعا. گفتند» ارادت«گفتند و گروهي » امر«گروهي از حكما 

: گويدخدايتعالي همي... نيست و آن يكي بود و ديگر نباشد مر او را مخلوقات را شركتي
»و نَ رُما اَملّا اا واحدبِ لمَحٍكَ هالبرِص.  «  

صدور موجودات گوناگون از مبدأ كل كه » الواحد لا يصدر منه الّا الواحد«به اصل بنا    
كه فلاسفه و متكلمين اسماعيلي رسد و از آنجاييواحد مطلق است محال به نظر مي
اسماعيليه در آفرينش موجودات به ترتيب  دانند، لذاابداع را فعل خاص باري تعالي مي

همان اصلي كه ماني در داستان آفرينش خود نيز بدان اهميت داده و  ،اندمعتقد شده
نكرده است، بلكه قبل از ) پدر عظمت(صدور همه موجودات را محدود به مبدأ كل 
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